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گــروه حوادث- صبح 23 اردیبهشــت امســال ، 
فریادهای کمک خواســتن یک زن به نام شیرین در باغی در 
حاشیه شهرری پیچید و همسایه ها که هراسان از خانه شان 

بیرون دویده بودند برای کمک به این زن وارد باغ شدند.
آن ها با پیکر نیمه جان زن سالخورده ای روبه رو شدند 
که به شدت کتک خورده بود . مرد ۴۸ ساله ای به نام محمد 
که این زن را تا یک قدمی مرگ کشــانده بود همان موقع به 

داخل انباری باغ رفت و آن جا پنهان شد.
همسایه ها بلافاصله با کلانتری 131 شهرری تماس 
گرفتند و پیکر نیمه جان شیرین به بیمارستان منتقل شد. آن 
ها در بررسی باغ، صدای ضعیف مردی را از داخل چاهی در 

انتهای باغ شنیدند که کمک می خواست.
به این ترتیب، پلیس و ماموران آتش نشــانی وارد باغ 
شــدند و پسر جوانی به نام شهاب را که در چاه گرفتار شده 
بود بیرون آوردند. شهاب که پسر شیرین بود نیز به بیمارستان 
منتقل شد و مأموران آتش نشانی در بررسی عمق چاه با جسد 
مردی روبه رو شــدند که مشخص شد شاپور، برادر شیرین 
اســت . جسد با دســتور قضایی به پزشکی قانونی منتقل و 

رازگشایی از جنایت هولناک در باغ آغاز شد .
ماموران پلیس، محمد را که در انباری باغ پنهان شــده 
بود بازداشت کردند. این مرد ۴۸ ساله پس از کشتن شاپور،می 
خواست خواهر وی و پسرش را نیز بکشد که در اجرای نقشه 

اش ناکام ماند.
اعتراف به جنایت

محمد در بازجویی ها به قتل شاپور و شروع به قتل مادر 
و پســر اعتراف کرد و گفت : من 1۰ سال قبل با این خانواده 

آشنا شدم .من با شاپور در چند پروژه کاری سرمایه گذاری 
کردم و چون به آن ها گفته بودم خیر هستم به بهانه کمک به 
نیازمندان از آن ها حدود 5۰۰ میلیون تومان، پول گرفته بودم 
اما شاپور متوجه ماجرا شده بود و می خواست 5۰۰ میلیون 
تومان را به همراه سودش از من بگیرد. به همین دلیل تصمیم 

گرفتم تا شاپور را سر به نیست کنم .
وی در تشــریح جزئیات قتل گفت : من به شــاپور و 
خواهرش گفته بودم صاحب یک شرکت در اروپا هستم که 
می توانم آن ها را برای کار به اروپا بفرستم. به آن ها گفتم باید 
به دبی بروند و سپس از آن جا به یکی از کشورهای اروپایی 
ترانزیت شــوند. من به بهانه دادن مدارک سفر به شاپور اورا 
به باغی در حاشــیه شهرری کشاندم و از او خواستم تا برای 
برگردانــدن پول های خانــواده اش به من مهلت دهد اما او 
فحاشــی کرد و من که عصبانی شده بودم با چوب به سرش 

زدم. سپس جسدش را به داخل چاه انداختم.
صبح روز بعد به بهانه ای خواهر شــاپور و پسرش را 
نیز به باغ کشــاندم. من به شهاب گفتم مدارک او و مادرش 
در داخــل چاه قــرار دارد و باید به داخل چاه برود و مدارک 
را بیاورد .من پاهای او را با طناب بستم شهاب وارد چاه شد 
امــا در بین راه طناب را بریدم تا به داخل چاه ســقوط کند . 
مقداری سنگ و کلوخ را هم به داخل چاه ریختم تا از مرگ 

او مطمئن شوم .
سپس سراغ شیرین رفتم. می خواستم او را بکشم که با 

داد و فریاد همسایه ها را مطلع کرد .
حرفهای شاکیان در دادگاه

درحالی که پزشکی قانونی علت مرگ شاپور را خفگی 
اعــلام کرده بود محمد دیروز در شــعبه دوم دادگاه کیفری 

یک اســتان تهران پای میز محاکمه ایستاد و ادعای عجیبی 
را مطرح کرد. در ابتدای جلســه، خواهر و برادرهای شاپور 
برای محمد حکم قصاص خواستند .سپس شیرین و پسرش 
در جایگاه ویژه ایســتادند و به اتهام شروع به قتل از محمد 

شکایت کردند .
شیرین گفت: محمد گفته بود باید اول برادرم را به اروپا 
بفرستد .من و پسرم اصرار کردیم تا ما هم همراه شاپور برویم 
امــا او قبول نکرد. می  گفت ما حتی نباید برای بدرقه برادرم 
به فرودگاه برویم. حق نداریم هیچ تماسی با او بگیریم و بعد 
از این که شاپور به اروپا برسد خودش با ما تماس می گیرد.

وی ادامه داد: یک روز از خداحافظی ما با شاپور گذشته 
بود که محمد ســراغم آمد و گفت می خواهد من و پسرم را 
غافلگیر کند .او ما را به باغ برد .محمد و پسرم به انتهای باغ 
رفته بودندکه محمد هراسان پیش من آمد و گفت حال شهاب 
بد شده، غش کرده و به داخل چاه افتاده است .من که حرف 
او را باور کرده بودم به ســمت چاه دویدم اما او یک باره مرا 
کتک زد و می خواست مرا بکشد که همسایه ها سر رسیدند.
زن ســالخورده گفت: محمد با دروغگویی هایش از 
خانواده ما پول زیادی گرفته بود و چون برادرم به دروغ های 

او پی برده بود او را کشت.
شهاب نیز در تشریح ماجرا گفت: در انتهای باغ ، محمد 
از من خواست تا به داخل چاه بروم و مدارک سفر را از داخل 
چاه بیرون بیاورم اما او ناگهان طناب را پاره کرد تا به درون چاه 
سقوط کنم. چون قوی هیکل بودم در میانه راه در دهانه چاه 
گیر کردم و زنده ماندم. محمد قصد داشت مرا به قتل برساند 
به همین دلیل سنگ و کلوخ را به داخل چاه پرت می کرد .من 
در میانه چاه سکوت کردم و حرفی نزدم تا او فکر کند مرده ام.

وی در حالی که از به خاطر آوردن صحنه های زجرآور 
در جدال با مرگ حالش بد شده و به سختی قادر به صحبت 
کردن بود، ادامه داد: چند ساعت در عمق چاه گرفتار بودم تا 
این که همسایه ها سر رسیدند و معجزه آسا زنده ماندم اما این 
ماجرا تأثیر بدی در روحیه ام گذاشته است و هنوز به زندگی 

عادی برنگشته ام.
ادعای عجیب

وقتی محمد برای دفاع در جایگاه ویژه ایســتاد ادعای 
عجیبی را مطرح کرد. وی گفت : من از ســال ها قبل با این 
خانواده رفت و آمد داشــتم تا این که با خواهر شیرین به نام 
شهلا آشنا شدم. من همسر و دو فرزند داشتم که شهلا یک 
روز مــرا به خانه خاله اش دعوت کرد اما آن جا نوشــیدنی 
بــه مــن خوراند که حالم بد شــد .او از من که کنترلی روی 
رفتارم نداشــتم فیلمی سیاه تهیه کرد .شهلا می گفت باید به 
دستوراتش عمل کنم. در غیر این صورت فیلم را به همسرم 

نشان می دهد و آبروی مرا می برد .
وی ادامه داد: من خانواده آبروداری دارم .به همین خاطر 
تسلیم حرف های شهلا شدم. چون شهلا و برادرش شاپور 
با هم اختلاف داشتند ، تصمیم گرفتم به اختلاف آن ها دامن 
بزنم تا از این طریق بتوانم فیلم سیاه را از شهلا بگیرم. من به 
دروغ به این خانواده گفته بودم صاحب شرکتی در اروپا هستم 

تا از این طریق اعتمادشان را جلب کنم.
محمد افزود: شهلا مدعی بود با اجنه در ارتباط است و 
می گفت اجنه از او خواسته اند تا خواهر و برادرش را از بین 
ببــرد.او مرا برای این کار اجیر کرده بود .من به او گفتم نمی 
توانم شاپور و شیرین را بکشم اما گفت دو برادر بزرگش آن 
ها را می کشند اما من باید قتل را گردن بگیرم تا آن ها که اولیای 

دم محسوب می شوند رضایت بدهند و خیلی زود از زندان 
آزاد شــوم.من هم از ترس آبرویم حرف های شهلا را قبول 
کردم. وی ادامه داد : دو برادر شهلا ،شاپور را در کوچه پشتی 
خانه شــان کشتند و جسدش را در خودروی من گذاشتند تا 
آن را به داخل چاه بیندازم. در بین راه جسد از داخل خودرو 
به بیرون افتاد و ســرش متلاشی شد. به همین دلیل هم بعد 
از بازداشــت گفتم با چوب به سر شاپور زده ام. در صورتی 

که پزشکی قانونی علت فوت او را خفگی اعلام کرده بود.
ایــن مرد گفت : من از ترس شــهلا بــه قتل اعتراف 

کرده بودم اما حالا وقتی متوجه شدم،شــهلا و دیگر خواهر 
و برادرهایش برایم قصاص خواســته اند و به قولشان عمل 

نکرده اند تصمیم گرفتم حقیقت را بگویم.
وی درباره اتهام شــروع به قتل شــیرین و پسرش نیز 
گفت: اتهامم را قبول دارم .شهلا به خاطر اختلاف مالی که با 
آن ها داشت از من خواسته بود تا آن ها را بکشم. تحت تاثیر 
حــرف های او آن ها را فریب دادم و به باغ کشــاندم اما در 
اجرای نقشه قتل ناکام ماندم. به دنبال دروغ پردازی های این 
متهم ،قضات وارد شور شدند تا برای وی حکم صادر کنند.

داستانی عجیب برای قتل عام یک خانواده!

به منظور رفع نیازهای روزمره شما هر روزدهها آگهی درنیازمند یهای روزنامه اقتصاد کیش چاپ می شود .

 از آنجایی که این رسانه تنها به معرفی صاحبان کالا و خدمات و نیازمندیهای شهروندان می پردازد لذا مسئولیتی درباره محتوای 

آگهی ها ندارد. لطفاً هنگام داد و ستد، با روش های مقتضی، اطمینان لازم را از صحت ادعای آگهی دهندگان به دست آورید. 

شهروند  گرامی 
کیش !

دستگیری سارق موتورسوار
گــروه حوادث- رئیس مرکز عملیات پلیــس آگاهی تهران از 
دستگیری سارق موتورسیکلت در یک عملیات تعقیب و گریز پلیسی 

در پایتخت خبر داد .
سرهنگ کارآگاه "سعدالله گزافی"  گفت: ساعت 12 شب بیست 
و چهارم اردیبهشــت ماه سال جاری اکیپی از کارآگاهان یگان گشت 

پلیس آگاهی تهران بزرگ هنگام گشــت زنی در محدوده عبدل آباد به 
یک دستگاه موتورسیکلت آپاچی که دارای راکب بود مظنون می شوند .
وی افزود : با اســتعلام از مرکز فرماندهی و کنترل پلیس آگاهی 
مشخص می شود موتورسیکلت دارای سابقه سرقت به تاریخ دوازدهم 
مهرماه ســال گذشته می باشد که واحد گشت با احتیاط برای متوقف 

ساختن موتورسیکلت مسروقه به آن نزدیک می شوند .
این مقام انتظامی گفت : راکب موتورسیکلت مسروقه با مشاهده 
خودروی پلیس و پس از شنیدن دستور ایست با افزایش سرعت فرار 
می کند که واحد گشت با استفاده از علائم هشدار دهنده چندین مرتبه 

به وی دستور توقف می دهند .

کارآگاه گزافــی در ادامه گفت : با توجه به حرکات مخاطره آمیز 
راکب موتورســیکلت افسراکیپ 2 تیرهوایی شلیک می کند که راکب 
موتورسیکلت با متوقف کردن موتور و رها کردن آن به صورت پیاده به 
فرار خود ادامه می دهد که با عکس العمل و اقدام سریع اعضای اکیپ 

متهم به نام یاسر دستگیر می شود .

ریئیــس مرکز عملیات پلیــس آگاهی در پایــان گفت: پس از 
دســتگیری متهم مشــخص شد وی دارای ســوابق معتدد کیفری در 
زمینه ســرقت در ســال های اخیر می باشد. پرونده با موضوع سرقت 
موتورسیکلت تشکیل و برای رسیدگی تخصصی به پایگاه هشتم پلیس 

آگاهی ارجاع شد.

قاتل به محل قتل برگشت و خود را لو داد
گروه حوادث- قاتل وقتی برای سرقت به خانه پیرزن تنها رفت 

علاوه بر سرقت طلاها دست به جنایت هولناکی زد.
وارد خانه شــدم و ایــن بار با چاقوی میوه خوری او را کشــتم، 
طلاهایش را برداشــتم و دستگاه دوربین مداربسته را هم با خودم بردم. 
فکرش را نمی کردم به این زودی لو بروم. من واقعا وسوسه شده بودم و 
اصلا فکرش را نمی کردم که دست به قتل بزنم. وقتی بعد از قتل دوستم 
را دیدم، به او گفتم در اینستاگرام کلیپ سرقت از یک پیرزن را دیده ام. 
می خواستم رد گم کنم تا او تصور کند این قتل را افرادی ناشناس انجام 

داده اند، اما نمی دانستم که خودم را لو می دهم.
قاتل پیرزن تنها، درســت یک ساعت پس از جنایت وقتی داشت 
با دوســتش آبمیوه می خورد، بزرگ ترین سرنخ را برای افشای راز این 
جنایت به دست مأموران پلیس داد. این پسر جوان گلوی یکی از آشناهای 
خود را بریده بود تا ٦۰ میلیون تومان طلا ســرقت کند، اما وقتی انگشتر 
طلای مقتول از جیبش افتاد، سرنخی شد تا در مقابل بازپرس دادسرای 
جنایی تهران اعتراف کند. این درحالی اســت که قاتل پس از جنایت به 
محل قتل برگشــته بود و صورت عرق کرده اش، ظن مأموران کلانتری 

153 شهرک ولیعصر را برانگیخت.
این جنایت شب بیســت ویکم ماه رمضان رخ داد. پیرزن تنها در 

خانه اش در شــهرک ولیعصر درحال آماده کردن افطار بود. پســرش در 
خانه خود مادرش را از دوربین های مدار بســته تماشا می کرد؛ همیشه 
بــرای اینکه جویای احوال مادرش باشــد، او را از طریق دوربین نظاره 
می کرد، اما دقایقی بعد دیگر نتوانست مادرش را ببیند، در نتیجه نگران 
شد و با او تماس گرفت، ولی کسی پاسخگو نبود. با این حال، پسر جوان 
هرگز تصورش را هم نمی کرد که مادرش در خانه خود قربانی نقشه یک 
سرقت مرگبار شده و جسد بی جانش غرق خون روی زمین افتاده است. 
او سراســیمه به خانه مادرش رفت و وقتی به آنجا رسید، جسد را دید. 
بلافاصلــه مأموران پلیس در جریان ماجرا قرار گرفتند. در ابتدا مأموران 
کلانتری 153 شــهرک ولیعصر در محل حاضر شدند و دقایقی بعد نیز 
کارآگاهان پلیس آگاهی و بازپرس کشــیک قتل سر صحنه جرم رفتند 
و تحقیقات در این زمینه آغاز شــد. پلیس و مأموران کلانتری درحال 

تحقیقات بودند و بازپرس کشیک قتل نیز درحال بررسی صحنه بود.
قاتل کم حافظه راز جنایتش را هنگام خوردن آب میوه فاش کرد

پسر مقتول درحالی که شوکه شــده بود و اشک می ریخت، برای 
مأموران توضیح می داد که چطور نگران مادرش شده و خود را به خانه اش 
رسانده است، تا اینکه یکی از بستگان مقتول به محل حادثه می آید و در 
کنار پسر مقتول قرارمی گیرد. پسر مقتول به مأموران کلانتری می گوید که 

این پسر نوه دایی اش است و برای تسکین دادن به اینجا آمده است. دقایقی 
نگذشته بود که مأموران کلانتری به چهره و رفتار این پسر جوان مشکوک 
شدند. او مرتب عرق می ریخت و به شدت سراسیمه بود، دور و بر خانه 
را نگاه می کرد و سعی داشت همه چیز را زیر نظر بگیرد. همین کافی بود 
تا رئیس کلانتری شهرک ولیعصر موضوع را با بازپرس در جریان بگذارد 

و درنهایت نیز دستور بازداشت این پسر صادر شد.
او تحت بازجویی قرار گرفت، ولی منکر ماجرا شد. ادعا می کرد 
هیچ نقشی در این جنایت نداشته است، این درحالی بود که صحنه جرم 
نشــان می داد فردی آشــنا وارد خانه مقتول شده است و از طرف دیگر 
دســتگاه ضبط دوربین های مداربسته نیز دزدیده شده بود. برای همین 
پسر بیست وهشت ساله تحت بازجویی بیشتر قرار گرفت، اما همچنان 
منکر ماجرا بود. این درحالی بود که بررسی ها نشان داد او سابقه سرقت 
لوازم خودرو دارد، تا اینکه دوست متهم به قتل، سرنخ بزرگی را پیش روی 

مأموران پلیس قرارداد.
انگشتر طلای پیرزن دست قاتل را رو کرد

او بــا حضــور در کلانتری راز ایــن جنایت را فــاش کرد و به 
مأموران گفت: »روزی که این پیرزن کشــته شــد، من با سهراب بودم. 
طبق بررسی هایی که در مورد قتل داشتم، می دانم که آن زمان تقریبا یک 

ســاعت از قتل گذشته بود. من و ســهراب با هم بیرون رفتیم. سهراب 
اصلا ناراحت نبود، به من گفت بیا برویم آبمیوه و بستنی بخوریم. گفت 
می خواهد مرا میهمان کند، من هم قبول کردم. وقتی با هم بودیم، هنگامی 
که می خواست موبایلش را از جیبش دربیاورد، ناگهان انگشتر طلایی از 
جیبش افتاد. او هیچ حرفی نزد و انگشتر را دوباره داخل جیبش گذاشت. 
وقتی می خواست پول آبمیوه را حساب کند، این بار یک النگوی طلا از 
جیبش افتاد. من باز هم حرفی نزدم، تا اینکه او به من گفت در اینستاگرام 
کلیپی دیده است که افرادی به بهانه دادن بسته حمایتی وارد خانه پیرزنی 
تنها شــده  و او را کشته اند. وقتی ماجرای این جنایت را شنیدم، تصمیم 
گرفتم این حرف ها را به پلیس بگویم، شاید سرنخی باشد برای کشف راز 
جنایت؛ ممکن است این زن به بهانه بسته حمایتی به قتل رسیده باشد.«

این اظهارات کافی بود تا ســهراب دیگر نتواند موضوع را انکار 
کنــد. او به این جنایت اعتراف کــرد و گفت که چطور پیرزن تنها را با 
چاقو کشــته است تا فقط چند قطعه طلا از او بدزدد: »مقتول عمه پدرم 
بود. او شکســته بند بود و تنها زندگی می کرد. ما به خانه اش رفت وآمد 
نداشــتیم، با این حال می دانستم که او در خانه اش طلا دارد. یک پیرزن 
تنها همیشه طلاهای زیادی برای خودش دارد، تا اینکه بالاخره تصمیم 
گرفتم آن طلاها را سرقت کنم. مشکلات مالی زیادی داشتم و آن طلاها 

می توانست مشکلاتم را حل کند. نقشه را طراحی کردم و به بهانه دادن 
بســته حمایتی وارد خانه او شدم. پشت آیفون وقتی زنگ را زدم، گفتم 
می خواهم برای بسته حمایتی خانه اش را ببینم. او مرا زیاد نمی شناخت، 
برای همین کارم راحت تر بود. اتفاقا قبلش هم از پسرش تلفنی پرسید که 
فردی برای دادن بسته حمایتی به خانه اش آمده است و پسرش هم گفت 
مشکلی ندارد. وقتی در خانه بودم، متوجه دوربین های مداربسته شدم، 
به همین دلیل فهمیدم سرقت امکان ندارد و از آن خانه رفتم، ولی چند 
دقیقه پیش از افطار دوباره برگشــتم و گفتم که کلیدهایم را در خانه اش 
جا گذاشته ام. وارد خانه شدم و این بار با چاقوی میوه خوری او را کشتم، 
طلاهایش را برداشــتم و دستگاه دوربین مداربسته را هم با خودم بردم. 
فکرش را نمی کردم به این زودی لو بروم. من واقعا وسوسه شده بودم و 
اصلا فکرش را نمی کردم که دست به قتل بزنم. وقتی بعد از قتل دوستم 
را دیدم، به او گفتم در اینستاگرام کلیپ سرقت از یک پیرزن را دیده ام. 
می خواستم رد گم کنم تا او تصور کند این قتل را افرادی ناشناس انجام 

داده اند، اما نمی دانستم که خودم را لو می دهم.«
ســرهنگ کیومرث حسنوند، ســرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری 
پایتخت با اعلام این خبر گفت: »در حال حاضر متهم در بازداشت به سر 

می برد و تحقیقات درباره او ادامه دارد.«

شرکت پاک سامان کیش
به تعدادی نیروی خدماتی-نظافتی آقا جهت کار در مجتمع 
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استخدام
 

خدمات
به نیروی خدماتی خانم/آقا با سواد 

نیازمندیم     44420283
 ساعت کار  8 الی 3 عصر

 

فروش و معاوضه

معاوضه زمین 48 هکتاری بین 

مشهد و قوچان با آپارتمان 

و یا زمین در جزیره کیش

تماس  09347685843

دستـرسی ایـمن بـدون داربـست
 اسکوپ سنگ های در حال ریزش )پیچ و رول پلاک(، شستشوی نما         عایق نانو جهت جلوگیری از نفوذ آب باران به داخل

شماره تماس 09120814354

آموزشگاه رانندگی آلا کیش 
به چند نفر مربی رانندگی با تجربه آقا نیازمندیم

شماره تماس 09127691233 

شـامـرزا
انواع غذاهای ایرانی دریایی با کیفیت عالی

کیش بازار عربها جنب نانوایی لواش  
09347680421        09383436422

به یک کارمند اداری خانم مسلط به کار اداری 
جهت کار در آموزشگاه رانندگی نیازمندیم

شماره تماس 09127691233

به تعدادی نیروی کمک آشپز ، ظرف شور و 
پیک جهت کار در رستوران نیازمندیم . 

09372185508

مفقودی 
اصل قرارداد به شماره 85/3/312 مورخ 
85/12/10 و تمامی مدارک تحویل واحد 
آزالیا 5b-4  فی مابین خانم زهرا اکبری 
طاری و شرکت سهامی تجار کیش مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی 
اصل قرارداد به شماره 85/3/314 مورخ 
85/12/10 و تمامی مدارک تحویل واحد 
آرامیس8g-2 فی مابین خانم زهرا اکبری 
طاری و شرکت سهامی تجار کیش مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی 
اصل قرارداد به شماره 85/3/32 مورخ 

85/12/10 و تمامی مدارک تحویل 
واحد نارون p فی مابین خانم زهرا اکبری 
طاری و شرکت سهامی تجار کیش مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
اصل قرارداد به شماره 85/3/311 
مورخ 85/12/10 و تمامی مدارک 

تحویل واحد آنیتا 3a - 2 فی مابین آقای 
مصطفی شمس و شرکت سهامی تجار 
کیش مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

44420284       44424999


